
99بهداشت و سلامت

اینستاگرام برای بخش قابل توجهی از نوجوانان، دیگر صرفاًً یک 
شبکه اجتماعی نیســت بلکه به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی 
روزمره آن ها تبدیل شــده اســت. فضایی کــه در آن، تصاویر 
نوجوانانی بــا ظاهر بی نقص، بدن های ایــده آل، موفقیت های 
تحصیلی چشــمگیر، ســبک زندگی لوکس و لحظه های شاد، 

به صورت مداوم بازنمایی می شود.
مواجهه مســتمر با این تصاویر، به ویژه در دوره حساس نوجوانی، 
زمینه ســاز پدیده ای اســت که دکتر سید محســن اصغری نکاح، 
روانشــناس و استاد روانشــناسی دانشگاه فردوسی مشهد، از آن با 
عنوان بحران مقایسه نوجوانان در اینستاگرام یاد می کند، بحرانی که به 
گفته او، آرام و تدریجی اما عمیق، سلامت روان، عزت نفس و هویت 

نوجوانان را هدف می گیرد.
مقایسه سازوکار طبیعی مغز انسان 

دکتر اصغری  در توضیح ریشه های این بحران، ابتدا به ماهیت مقایسه 
در ذهن انسان اشاره می کند. به گفته او، مغز انسان به طور مداوم در حال 
پردازش اطلاعات محیطی اســت و یکی از کارکردهای اصلی آن، 
مقایسه کردن داده ها با یکدیگر است. این مقایسه به صورت خودکار 
و ناخودآگاه انجام می شود و به انسان کمک می کند تا پدیده ها را معنا 

کند، آن ها را ارزیابی کند و برایشان کارکردی قائل شود.
مقایسه ها ذاتاًً منفی نیستند و در بسیاری از موارد، به سازگاری 

بهتر فرد با محیط کمک می کنند
او تأکید می کند که در زندگی روزمره نیز انسان دائماًً در حال مقایسه 
اســت، از مقایســه غذاهایی که می خورد تا فضاهایی که می بیند یا 
موقعیت هایی که در آن قرار می گیرد. این مقایسه ها ذاتاًً منفی نیستند 
و در بسیاری از موارد، به سازگاری بهتر فرد با محیط کمک می کنند. 
با این حال، مشــکل از جایی آغاز می شود که این سازوکار طبیعی، 
در بستری فعال می شود که بر پایه اغراق، گزینش و نمایش ناقص 

واقعیت بنا شده است.
تفاوت مقایسه در زندگی واقعی و فضای اینستاگرام

به گفته این اســتاد دانشــگاه، مقایســه در زندگی واقعی، هرچند 
می تواند نابجا یا نامطلوب باشد، اما معمولًاً در بستر تعاملات واقعی 

و چندبعدی شــکل می گیرد. در این فضــا، فرد با کلیت زندگی از 
جمله؛ نقاط قوت، ضعف ها، محدودیت ها و واقعیت های روزمره 
دیگران مواجه است.اما در اینستاگرام، نوجوان با نسخه ای محدود، 
انتخاب شده و ویرایش شده از زندگی دیگران روبه روست. تصاویری 
که اغلب تنها بخش های جذاب، موفق و چشم نواز زندگی را نمایش 
می دهند و بخش های دشوار، ناکامی ها و واقعیت های کمتر دلپذیر 
را پنهان می کنند. همین امر باعث می شود مقایسه های شکل گرفته در 

این فضا، نابرابر و فرساینده باشند.
اینستاگرام و قدرت تصویر

این روانشــناس نقش تصویر را در تشــدید این بحران بسیار مهم 
می داند. به گفته او، تصویر یکی از محرک هایی است که مغز انسان 
آن را بسیار سریع پردازش می کند. پردازش تصویر با پردازش متن 
یا گفتار تفاوت اساسی دارد و اثرگذاری هیجانی آن بسیار عمیق تر 

است.
پردازش تصویر، به مراتب عمیق تر از متن یا گفتار، بر هیجان 

تأثیر می گذارد
در شبکه هایی مانند اینستاگرام که مبتنی بر تصویر، ویدئو و محتوای 
چندرسانه ای هستند، ذهن نوجوان به سرعت درگیر می شود. نوجوان 
در مدت زمــانی کوتاه، حجم بلاایی از تصاویــر را می بیند و بدون 
فرصت تحلیل عمیق، آن ها را مبنای قضاوت و مقایسه قرار می دهد. 
این مقایسه های سریع و سطحی، به تدریج به بخشی از الگوی ذهنی 

نوجوان تبدیل می شوند.
نمایش ناقص واقعیت و شکل گیری برداشت های نادرست

سید محسن اصغری تکاح تأکید می کند: حتی اگر با خوش بینانه ترین 
نگاه به محتوای اینســتاگرام بنگریم، باید بپذیریم که هر تصویر یا 
ویدئو، تنها بخش کوچکی از یک واقعیت پیچیده را نشان می دهد. 
در چند ثانیه یا یک قاب تصویری، امکان بازنمایی تمام ابعاد زندگی 

وجود ندارد.
با این حال، ذهن نوجوان که در حال شــکل گیری هویت اســت، 
ایــن تصاویر را به عنوان نماینــده کل زندگی دیگران تلقی می کند. 
نتیجه، شکل گیری برداشت هایی نادرست از موفقیت، خوشبختی 

و ارزشــمندی است؛ برداشت هایی که خودِِ نوجوان را در موقعیت 
مقایسه ای نابرابر قرار می دهد.

نیاز به دیده شدن، موتور محرک حضور نوجوانان
دکتر اصغری نکاح یکی از عوامل کلیدی در تشدید بحران مقایسه را 
نیاز انسان به دیده شدن می داند. این نیازی است که در دوره نوجوانی، 
شدت بیشتری پیدا می کند. به گفته او، همه انسان ها نیاز دارند که دیده 
شــوند و مورد توجه قرار بگیرند. اگر این نیاز در زندگی واقعی و از 
طریق روابط سالم، خانواده، مدرسه و گروه همسلاان تأمین نشود، 

نوجوان به دنبال مسیرهای جایگزین می رود.
فضای اینستاگرام با سازوکارهایی مانند لایک، کامنت و فالوور، این 
نیاز را به ظاهر به سرعت پاسخ می دهد. نوجوان احساس می کند که 
با دیده شدن در این فضا، ارزشمندتر شده است. اما این ارزشمندی، 

ناپایدار و وابسته به بازخورد دیگران است.
تغییر جهت فعالیت های روزمره

به گفته این استاد دانشگاه، یکی از پیامدهای نگران کننده این روند، 
تغییر انگیزه نوجوان در انجام فعالیت های روزمره اســت. نوجوان 
ممکن است به جای تجربه واقعی یک فعالیت، مانند ورزش، تفریح 
یا حتی حضور در جمع دوســتان، ذهنش درگیر ثبت و نمایش آن 

فعالیت در اینستاگرام باشد.
نوجوان ممکن است به جای تجربه، فقط به فکر ثبت لحظه ها در 

اینستاگرام باشد
در چنین شرایطی، لذت درونی، آگاهی از لحظه و تجربه واقعی به 
حاشیه می رود و فعالیت ها صرفاًً به ابزاری برای جلب توجه تبدیل 
می شــوند. این تغییر جهت، به تدریج نوجوان را از تجربه زیستی و 

رشد واقعی دور می کند.
موفقیت های نمایشی و فشار روانی پنهان

دکتر اصغری نکاح به نمایش های اغراق آمیز از موفقیت در اینستاگرام 

اشــاره می کند و می گوید: نوجوانــان گاهی بخش هایی محدود از 
زندگی خود را به گونه ای نمایش می دهند که گویی همیشــه موفق، 
فعال و بی نقص هستند. این در حالی است که نوجوان خود می داند 

این تصویر، بازتاب کامل واقعیت زندگی اش نیست.
همین شکاف میان واقعیت و تصویر ارائه شده، فشار روانی مضاعفی 
بــر نوجوان وارد می کنــد. او از یک ســو تلاش می کند تصویری 
ایده آل از خود حفظ کند و از ســوی دیگر، با واقعیت های روزمره 

و محدودیت هایش مواجه است.
چرخه معیوب مقایسه

این روانشــناس  تأکید می کند آنچه در اینستاگرام رخ می دهد، یک 
چرخه معیوب است. نوجوانی که تصویر غیرواقعی منتشر می کند، 
خود پیش تر تحت تأثیر تصاویر مشابه قرار گرفته است. این تصویر 
به الگویی برای مقایسه دیگران تبدیل می شود و چرخه آسیب، بارها 

و بارها بازتولید می شود.
در این چرخه، نوجوانان به جای شناخت توانمندی ها و شایستگی های 
واقعی خود، ارزشمندی شــان را بر اساس معیارهایی می سنجند که 

بیرونی، ناپایدار و اغلب غیرواقعی هستند.
شی انگاری نوجوان در اینستاگرام

بــه گفته اصغری نکاح، یکی از پیامدهای عمیق تر این فضا، تبدیل 
نوجوان به شیء است. در اینستاگرام، نوجوان در حد یک تصویر، 
یــک بدن یا یک ویترین تقلیــل پیدا می کند و هویت چندبعدی او 

نادیده گرفته می شود.
این نــگاه، نوجوان را از درک ارزش هــای درونی، توانمندی های 

ذهنی، اخلاقی و اجتماعی دور می کند و او را به ابزاری برای مصرف 
رسانه ای بدل می سازد.

پیامدهای بلندمدت بحران مقایسه
او هشــدار می دهد که تداوم این وضعیت می تواند پیامدهای جدی 
از افزایش اضطراب و افسردگی گرفته تا شکل گیری احساس مزمن 
ناکافی بودن و نارضایتی از خود برای سلامت روان نوجوانان داشته 
باشد. این بحران حتی می تواند بر تصمیم های مهم زندگی نوجوانان، 

از انتخاب رشته تحصیلی تا روابط عاطفی آینده، اثر بگذارد.
نقش والدین نقطه آغاز پیشگیری

این استاد دانشگاه نقش والدین را کلیدی می داند. به گفته او، مهم ترین 
عامل محافظتی در برابر بحران مقایسه، کیفیت رابطه والد و نوجوان 
است. هرچه این رابطه گرم تر، امن تر و مبتنی بر گفت وگوی همدلانه 

باشد، اثرپذیری نوجوان از مقایسه های اینستاگرامی کاهش می یابد.
مهم ترین عامل محافظتی در برابر بحران مقایسه، کیفیت رابطه والد 

و نوجوان است
او توصیه می کند والدین از انتقادهای مداوم، برچسب زدن های منفی و 
تعمیم های کلی پرهیز کنند و به جای آن، بر شایستگی ها، توانمندی ها 

و نقاط قوت واقعی فرزندشان تمرکز داشته باشند.
ضرورت افزایش سواد رسانه ای

در بخش پایانی این گفت وگو، دکتر اصغری نکاح افزایش ســواد 
رســانه ای را یکی از الزامات اســاسی می دانــد و تأکید می کند که 
خانواده ها، مدارس، دانشگاه ها و نهادهای شهری باید به طور جدی 

به این موضوع بپردازند.

از لایک تا اضطراب؛ بحران از لایک تا اضطراب؛ بحران 
مقایسه نوجوانان در اینستاگراممقایسه نوجوانان در اینستاگرام

 گروه بهداشت و سلامت-   هر 
با  را  اینستاگرام، نوجوانان  صفحه در 
که همیشه  می کند  روبه‌رو  زندگی هایی 
موفق، شاد و بی نقص به نظر می‌رسند. 
این تصاویر زیبا و کامل، می توانند به 
که  منجر شوند  خاموش  مقایسه هایی 

آرام‌آرام عزت نفس، احساس ارزشمندی و 
سلامت روان نوجوان را تحت تأثیر قرار 

می‌دهند.
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گروه بهداشــت و سلامت -    اختلالات روانی الگوهای ناســازگار هیجانی و 
رفتاری اند، اما بیماری های روانی شدیدتر، زیستی تر و معمولًاً نیازمند درمان پزشکی 

و دارویی هستند.
تفاوت بین »اختلالات روانی« و »بیماری های روانی« در نوع نگاه به منشأ، شدت و 
ماهیت مشکلات سلامت روان است. اختلالات روانی به الگوهای پایدار اما قابل تغییر 
در افکار، هیجانات یا رفتار گفته می شــود که باعث کاهش کارکرد فرد در زندگی 
فردی، اجتماعی یا شــغلی می شوند، بدون آن که لزوماًً آسیب زیستی مشخصی در 

مغز وجود داشته باشد.
 این اختلالات اغلب تحت تأثیر عوامل روان شــناختی، محیطی و اجتماعی شکل 
می گیرند و معمولًاً با روان درمانی، آموزش مهارت های زندگی و حمایت اجتماعی 
قابل بهبود هستند. در مقابل، بیماری های روانی بیشتر به شرایط شدیدتر و مزمن تری 
اشاره دارند که با تغییرات زیستی، ژنتیکی یا شیمیایی مغز همراه اند و اغلب نیازمند 

مداخله پزشکی و دارودرمانی هستند.

بعبارت دیگر اختلال روانی مفهومی طیفی و انعطاف پذیرتر است، در حالی که بیماری 
روانی نگاه پزشکی و پاتولوژیک تری به مشکلات روان دارد.

تفاوت بین »اختلالات روانی« و »بیماری های روانی« از جمله پرسش های رایج 
در حوزه سلامت روان اســت که هم در گفت وگوهای عمومی و هم در متون 
تخصصی به صورت مبهم یا نادرســت به کار می رود. درک دقیق این دو مفهوم، 
نه تنها به افزایش سواد سلامت روان کمک می کند، بلکه می تواند در کاهش انگ 
اجتماعی، تشخیص به موقع، انتخاب مسیر درمان مناسب و ارتقای کیفیت زندگی 
افراد نقش مهمی داشته باشد. در این متن، ابتدا هر یک از مفاهیم »اختلال روانی« 
و »بیماری روانی« به صورت علمی و روشن تعریف می شوند و سپس تفاوت ها، 
هم پوشانی ها و کاربردهای هرکدام در زبان تخصصی و عمومی بررسی خواهد 

شد. 
اخــتلالات روانی طیف گســترده ای را در بر می گیرنــد؛ از اختلالات اضطرابی و 
افســردگی گرفته تا اختلالات شخصیت، اختلال وسواس فکری عملی، اختلالات 

خوردن و برخی مشــکلات تنظیم هیجان. نکته مهم این اســت که بسیاری از این 
اختلالات ماهیتی طیفی دارند، یعنی شــدت آن ها می تواند از خفیف تا شدید متغیر 
باشد و در بسیاری از موارد، فرد با دریافت مداخلات روان شناختی مناسب، آموزش 
مهارت های مقابله ای و حمایت اجتماعی، بهبود چشمگیری پیدا می کند. در این معنا، 
اختلال روانی لزوماًً به معنای »بیمار بودن« فرد نیست، بلکه نشان دهنده وجود یک 

الگوی ناسازگار است که نیاز به توجه تخصصی دارد.
 بیماری های روانی اغلب شــامل اختلالات شــدیدتر و مزمن تر می شــوند، مانند 
اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی، افسردگی اساسی شدید با ویژگی های روان پریشانه 
و برخی اختلالات نوروسایکولوژیک. در این موارد، نشانه ها می توانند به طور جدی 
قضــاوت، ادراک واقعیت، تنظیم هیجان و توانایی تصمیم گیری فرد را مختل کنند. 

بیماری روانی ممکن است با دوره های عود و فروکش همراه باشد و در بسیاری از 
موارد، نیازمند پیگیری طولانی مدت پزشکی و روان درمانی توأمان است.

 در جمع بندی نهایی و خاتمه کلام می توان گفت اختلال روانی به الگوهای ناسازگار 
و رنج آور روان شــناختی اشــاره دارد که لزوماًً ماهیت پزشکی ندارند و اغلب قابل 
اصلاح و بهبود هســتند، در حالی که بیماری روانی بیشــتر بر اختلالات شدیدتر با 
مؤلفه های زیستی و نیازمند مداخلات پزشکی تأکید می کند. هر دو مفهوم بخشی از 
طیف سلامت روان انسان اند و درک دقیق تفاوت آن ها به ما کمک می کند با نگاهی 
انسانی تر، علمی تر و واقع بینانه تر به مشکلات روانی بنگریم. چنین نگاهی، زمینه ساز 
کاهــش انگ، افزایش مراجعه به موقع و در نهایــت، ارتقای سلامت روان فردی و 

اجتماعی خواهد بود.

گروه حوادث -      مردانی که دوســت خود را 
برای سرقت بین کوین  به قتل رسانده بودند برای 

بار دوم پای میز محاکمه رفتند.
سال ۴۰۱  مردی به پلیس مراجعه کرد واز ناپدید 
شــدن پسر 34 ساله اش به نام مهران خبر داد. او 
در توضیح ماجرا به مأموران گفت: پسرم برای 
ملاقات با یکی از دوستانش به نام بهنام از خانه 

خارج شد اما دیگر برنگشت.
پس از این شکایت مأموران تحقیقات خود را 
آغاز کردنــد و در ابتدا به بررسی مکان و زمان 
آنتن دهی تلفن همراه مهران پرداختند و مشخص 
شــد آخرین بار تلفن وی در محدوده باغی در 

دماوند روشن بود.
در شــاخه دیگری از تحقیقات مأموران تلفن 
همراه دوست وی را بررسی کردند و پی بردند 

که او نیز در همان مکان بود.
به این ترتیب بهنام ردیابی و بازداشــت شد اما 

منکر ملاقات با مهران بود.
در ادامه مأمــوران متوجه تناقض گویی های او 
شدند و در نهایت وی تحت بازجویی های فنی 
قرار گرفت و به قتل مهران با همدستی یکی از 
دوســتانش به نام خسرو اعتراف کرد و گفت: 
مهران از دوســتان قدیمی ام بود و تا حدودی در 

جریان کارهایی که انجام می داد بودم. چند وقت 
قبل متوجه شدم که او حدود 20 میلیارد تومان 
بیت کوین خریداری کرده است. وسوسه شدم 
و برای به دست آوردن پول ها  با خسرو نقشه ای 

طراحی کردیم.
وی افزود: بعد از آن من و خســرو به باغ مان در 
دماوند رفتیم و مهران را هم دعوت کردیم و به 
محض اینکه او به باغ رسید دســت و پایش را 
بستیم و او را شکنجه کردیم تا پسورد رمزارزها 
را از او بگیریم اما مقاومت کرد و ما هم از ترس 
اینکه شــکایت کند ناچار شدیم او را با شلیک 
گلوله بکشیم و جســدش را در همان باغ دفن 

کردیم.
با اعتراف صریح متهم خســرو نیــز ردیابی و 
دستگیر شد و او نیز به همدستی با بهنام  اعتراف 

کرد.
پس از آن مأموران با حضور در باغ بهنام جسد 
مقتول را کشف کردند و با دستور قضایی آن را 

به پزشکی قانونی انتقال دادند.
بــا تکمیل تحقیقات برای بهنــام به اتهام قتل 
عمد و برای خســرو بــه اتهام معاونت در قتل 
کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به 
شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 

شد.
در ابتدای این جلســه اولیای دم درخواســت 

قصاص کردند.
ســپس بهنام به جایگاه رفت و گفت: من اتهام 
قتل را قبول ندارم. خسرو برای ترساندن مهران 
اســلحه را به سمتش گرفت اما به یکباره به او 

شلیک کرد.
بعد از آن خســرو به جایگاه رفت و گفت: من 
اصلًاً در جریــان بیت کوین ها نبودم و اگر بهنام 
نقشه ســرقت را نمی کشید من وارد این ماجرا 

نمی شدم.
اما باور کنید من مهران را نکشــتم. بهنام  وقتی 
مقاومت او را دید از ترسش شلیک کرد و حلاا 
می خواهــد با دروغ من را قاتل معرفی کند.من 
فقط در دفن جســد با او همکاری کردم و هیچ 

نقش دیگری در این جنایت نداشتم.

در پایان جلســه قضات برای صدور رأی وارد 
شــور شدند و متهم ردیف اول را به قصاص و 
متهم ردیف دوم را به ۲۵ ســال حبس محکوم 

کردند.
ایــن رای مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و 
پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات 
دیوان محکومیت متهم ردیف دوم را تأیید کردند 
اما در خصوص متهم ردیف اول حکم نقص شد 
چرا که تکلیف بیت کوین‌ها مشخص نشده بود.

متهم در جلسه جدید رسیدگی یکبار دیگر همه 
چیز را انکار کرد و گفت: من از بین کوین ها خبر 
ندارم. بعد از حادثــه گوشی را دور انداختیم و 

آنها از بین رفت.
 او همچین قتل را انکار کرد و گفت : قتل کار من 
نبود. من این کار را نکردم و اتهام را قبول ندارم.

در پایان قضات یکبار دیگر وارد شور شدند.

میلیاردی  سرقت  انگیزه  با  قتل 
بیت کوین

گروه حــوادث -       متهــم اصلی پرونده 
تیراندازی مرگبار دروازه غار که پس از ماه ها 
مخفی شدن در همدان دستگیر شده است، به 

جرمش اعتراف کرد.
این متهم در بازجویی ها گفت تیرها را به قصد 
قتل شــلیک نکرد و گلوله کمانه و به مقتول 
اصابت کرد. در ادامه مصاحبه با این پســر ۱۸ 
ساله را که می گوید عذاب وجدان شدید دارد، 

بخوانید:
* از شب حادثه بگو.

چنــد ماه پیش با جوانی به نــام رامین که در 
محافل خلاف و نزاع شناخته شــده بود، آشنا 
شــدم. شــب حادثه رامین قصد داشــت به 
کرج برود و دوســت دخترش را ببیند و از من 

خواست همراهش باشم.
*چرا با رامین دوست شدی؟

خلافــکار بود و اهل دعوا و درگیری بود. من 
هم چون خیلی از این چیزها خوشم می آمد با 

او دوست شدم.
* چطور شد که مرتکب قتل شدی؟  

در راه بودیم که یکی از دوستان رامین تماس 
گرفت و گفت در حوالی ایستگاه مترو دروازه 
غار درگیر شــده اند و تعداد طرف های مقابل 
زیاد است. از رامین درخواست کمک فوری 

کردند.
* واکنش رامین به این تماس چه بود؟  

رامین اول با دوست دخترش مشاجره کرد و 
بعد تصمیم گرفت به کمک دوستانش برود. 
بعد هم با برادرش تماس گرفت و خواســت 

شمشیر برایش بیاورد.
*برادرش شمشیر آورد؟

نه
* وقتی برادرش شمشیر را نداد، چه کردید؟  
رامین به من پیشــنهاد کرد همراهش بروم و 
اسلحه کلتی را که داشت، بردارم. من جوگیر 
شــده بودم و کلت را برداشــتم. راهی محل 

درگیری شدیم.
* در صحنه نزاع چه دیدی و چرا تیراندازی 

کردی؟  
تعداد افراد طرف مقابل بیشتر بود و درگیری 
خیلی شدید بود. رامین قبل از اینکه برسیم به 

من گفت اگر لازم شد تیراندازی کنم، اما تأکید 
کرد تیرهــا را زمینی بزنم تا طرف های مقابل 

بترسد و فرار کند.
* چند تیر شلیک کردی و هدف گیری ات 

چگونه بود؟  
چند تیر به سمت زمین شلیک کردم. همانطور 
که رامین گفته بود قصدم ترســاندن بود، نه 
کشــتن کسی. شــاید یکی از گلوله ها بعد از 
برخورد به آســفالت کمانــه کرد و به مقتول 

اصابت کرد.
* لحظه ای که فهمیدی کسی زخمی شده 

چه احساسی داشتی؟  
وقتی فریادها بلند شــد و دیدم آن پسر روی 
زمین افتاده، تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده است. 

خیلی ترسیدم و شوکه شدم.
* بعد از تیراندازی چه کردید؟  

همانطور که گفتم شوکه شده بودم و هراسان 
از محل فرار کردیم. اول به یکی از پاتوق های 
دوستانه رفتیم. وقتی خبر فوت آن پسر رسید، 

تصمیم گرفتیم فرار کنیم.
* چرا؟

دوســتانم به من گفتند بــرای جلوگیری از 
دستگیری فوری، مخفی شوم.
*به حرفشان گوش کردی؟

بله، با یکی از دوستانم در همدان تماس گرفتم 
و مدتی در خانه او مخفی شدم.

* چرا در همدان ماندگار شــدی و چگونه 

مخفی شدی؟  
خانواده میزبان نســبت به حضور طولانی ام 
حساس شــدند. از همان دوست خواستم با 
خانــواده ام تماس بگیرد و ۱۰۰ میلیون تومان 
بگیرد؛ با آن پول خانه ای در همدان اجاره  کردم 

و به آنجا رفتم.
*چرا خانواده دوســتت به تو مشکوک 

شدند؟
چون دایم در خانه بودم و وقتی بیرون می رفتم 

ماسک می زدم.
* در دوران مخفی شــدن چه احســاسی 

داشتی؟  
عذاب وجدانم خیلی شــدید بود. هر شــب 
صحنــه را مرور می کــردم و خوابم نمی برد. 
چون اصلا قصد قتل نداشتم؛ تیرها زمینی بود 

و کمانه گلوله باعث مرگ شد.
* بــرای خرید مایحتاج ضــروری چه 

می کردی؟  
همیشــه ماســک و کلاه می زدم و از تــرس 
شناســایی، پول را از طریق خانواده به شماره 

کارت مغازه داران واریز می کردم.
* وقــتی پلیس تو را دســتگیر کرد چه 

احساسی داشتی؟  
ترسیده بودم، اما در عین حال راحت شــدم. 
دیگر نمی توانستم با این عذاب وجدان زندگی 
کنم. خودم را تسلیم کردم تا حقیقت مشخص 

شود.

وازه غار: 18 ساله تیراندازی مرگبار در متهم 

 نمی خواستم کسی را بکشم

گروه حوادث -   وقتی دیدیم راه پولدارشدن سریع، سرقت است، 
از آنها الگو گرفتیم تا بتوانیم همان کتانی و لباس های مارک دار را 
داشته باشیم و در اینستاگرام فخر بفروشیم اما بخت با ما یار نبود و 

سر بزنگاه مچمان را گرفتند و درنهایت گیر افتادیم.
سکوت سنگین یکی از محله های شمال تهران، شامگاه سه شنبه با 
بازگشت ناگهانی یک تاجر از سفر، شکسته شد. او هنگام ورود 
به خانه مجلل خود، 3سارق را در حال جابه جایی وسایل گرانبها 

مشاهده کرد.
مرد تاجر با هوشیاری، در را از بیرون قفل کرد و بلافاصله با پلیس 
تماس گرفت. مأموران در کمین نشستند و هر سه جوان ۱۸ ساله 
را که با خونسردی در حال خروج بودند، دستگیر کردند.در ابتدا، 
هر سه متهم ادعا کردند که این نخستین اقدام مجرمانه آنهاست اما 
با کشف سرقت مشابهی که 2شب پیش رخ داده بود و شناسایی 

لباس های برند مسروقه، معما پیچیده تر شد.

مالباختــه دوم با اطمینان کامل به مأموران اعلام کرد: »این پیراهن 
برنــد را از اروپا خریــده ام و مهم تر از آن، بوی عطر خاصی که از 
پاریس آورده بودم، هنوز روی آن باقی مانده اســت.«این شواهد 
قطعی، سارقان کم سن وسال را وادار به اعتراف کرد و آنها درنهایت 

به 5فقره سرقت مشابه اعتراف کردند.
کیان، ســرکرده این باند، ریشه این اقدامات را حسادت به سبک 
زندگی ثروتمندان دانست. او گفت: »ما می خواستیم زندگی مرفه  
داشته باشیم اما نمی توانستیم سال ها صبر کنیم. از سوی دیگر، خیلی 
از کسانی که می شناختم ناگهان عوض شدند؛ ماشین های جدید، 
عطر خوب، لباس های عجیب که تا حلاا ندیده بودیم. آخر هفته ها 
هم عکس های شمالشان را در شبکه های اجتماعی می گذاشتند. 
وقتی پرس وجو کردیم متوجه شــدیم که آنها به خانه های شمال 
تهران، دستبرد می زنند. وقتی دیدیم راه پولدارشدن سریع، سرقت 
است، از آنها الگو گرفتیم تا بتوانیم همان کتانی و لباس های مارک دار 

را داشته باشیم و در اینستاگرام فخر بفروشیم اما بخت با ما یار نبود و 
سر بزنگاه مچمان را گرفتند و درنهایت گیر افتادیم.«

نقش اینستاگرام در شکل گیری باند سارقان کم سن و سال

وانی وانی و بیماری‌های ر تفاوت بین اختلالات ر


